
 1 

 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 نیست؟  سیاسیمسئلھ ای چرا ھویت
پیوند زده و، بر » سیاست«را با مسئلهء » ھويت« مفھوم تااين روزھا گروه ھای مختلفی کوشش می کنند 

رنگی از دلايل ) که معنائی جز يک حکومت فدرال ندارد(» حکومت نامتمرکز«اساس آن، به مفھوم سیاسیِ  
در . اده و  جغرافیای مناطق مختلف کشورمان را تسلیم تقسیم بندی ھای قومی و زبانی کنندغیرسیاسی د

» زبان مادری«، و بخصوص نقش »ھويت«مطلب اين ھفته کوشیده ام نشان دھم که چرا امر بسیار پر اھمیت 
اً خلط در آن، موضوعی سیاسی نیست و دخالت دادن اين امر در بحث نامتمرکز کردن قدرت سیاسی، صرف

 .بشمار می رودمبحثی فاجعه آفرين 

com.esmail@nooriala 

پیوند » سیاست«را با مسئلهء » ھويت «فھوم متاد گروه ھای مختلفی کوشش می کنناين روزھا 

) کومت فدرال نداردکه معنائی جز يک ح(» حکومت نامتمرکز« به مفھوم سیاسیِ  ، بر اساس آن،زده و

قومی  را تسلیم تقسیم بندی ھای  کشورمان جغرافیای مناطق مختلفرنگی از دلايل غیرسیاسی داده و 

، و بخصوص »ھويت«ار پر اھمیت بسیدر مطلب اين ھفته کوشیده ام نشان دھم که چرا امر  .و زبانی کنند

در بحث نامتمرکز کردن قدرت ن امر  موضوعی سیاسی نیست و دخالت دادن اي،در آن» زبان مادری«نقش 

 .بشمار می رود، صرفاً خلط مبحثی فاجعه آفرين سیاسی

را می توان » ھويت«در ساحت معناشناسی، . آغاز کنم» ھويت«اجازه دھید سخنم را با مفھوم 

 نمود فیزيکیکه چیستی شان در ( و در مورد انسان ھا ،»چیستی«در مورد ھمهء موجودات عالم به 

توجه کنیم که ھم چیستی و ھم کیستی جزو و ھمین جا .  تعبیر کرد،»کیستی«به )  استودشھشان م

يعنی، .  يکی است»پرسش از چیستی و کیستی« با »سخن گفتن از ھويت«ادوات پرسش اند و در واقع 

 که ديگری از اينکه و اغلب در پاسخ به پرسش ،»ديگری « يک پرسش از جانبھويت ھمواره در ارتباط با

. معنا پیدا می کند»  يا او کیست؟تو کیستی؟«اينکه و، در مورد آدمی، در پاسخ به » ؟اين چیست«

به دست ) »آشناسازی« ،به فارسی(» معرفی«معنای است که » روياروئی با ديگری«ھمچنین از ھمین 

 .کسی خود را به ديگری می شناساند يا دو نفر را با ھم آشنا می کند :می آيد

ھر » ھويت«، چرا که ندارديگانه   وھمواره يک پاسخ معین ، متأسفانه،» کیستی؟تو«پرسش اما 

 بشمار می رودی  مفھوم مرکب و پیچیده الذا و است گوناگون و سطوح مختلفی جزاءا  دارایفرد آدمی

  . را ناممکن می سازدبه پرسش بالا که، بدون در نظر گرفتن شرايطی خاص، يافتن پاسخ

شباھت دارد که » پیاز«، از نظر ساختاری، به يک »اشخاص جموعهء ھويتیِ م « اين،در ذھن من

، که بر  ھای جديد يا ورقه ھا و سپس از طريق يک سلسله لايهشدهاز يک ريشه و يک لايهء مرکزی آغاز 

 .  به شکل کامل خود می رسد،وی ھم انباشته می شوندر

ھست که ما را در گروھی  ون می آئیم؛از شکم مادر بیر:  آدمی نیز چنین است يابیھويتروند 

 ھستند نیز افراد خانوادهء گسترده تر پدری و خواھری و برادری در کارند؛د، احتمالاً و معمولاً پذيرخود می 

محیطی که صداھا، بوھا، رنگ ھا، و شکل ما را تشکیل می دھند؛ » ِ محیط ابتدائی«ھمگی کلاً اينھا و 

رفته رفته، بر اساس . به ما نام می دھند و ما را بدان می خوانند. داردھای مختلف را در خود و با خود 

 بر بقول ايرج میرزا، يک حرف و دو حرفو بزودی، . را در می يابیم) يا مفید و مضر(خوب  بد وتجربه ھامان، 
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ن می دين و مذھب و عقیده پیدايشا. بزرگ تر می شويم.. .»گفتن بیاموزند«زبان مان می گذارند تا ما را 

با کوچه و . پا از خانه بیرون می نھیم. د و لايه ھائی تازه را بر لايه ھای قبلی ھويت ما می افزايندنشو

 ھويت مجموعهء ی بهتر لايه ھای تازه ان و محله و شھرمان آشنا می شويم و بموازت اين تجربه ھاخیاب

ور و سرود و پرچم از راه می  ھمچون کشتجريدی تریبه مدرسه می رويم، معناھای . می پیوندندمان 

 ...به سفرمان می برند، با شھرھا و مناطق ديگر آشنا می شويم؛ و. رسند

 و به  می يابدادامه از لحظهء تولد و تا دم مرگ ھر انسان نگذاشتلايه روی  اين روند لايه ،در واقع

 تا طوری کهمی شود؛ ب مشکل بسیار» تو کیستی؟«پاسخ به پرسش   است که ھمین پیچیدگیدلیل

 به  چنین می پرسد قادر به پاسخگوئی از ما»، و چراچه موقعیتیسی، در کچه «بدانیم که نتوانیم 

می کند او مطرح ، بر اساس ھويت پرسنده و چرائی پرسشی که به عبارت ديگر . نیستیمپرسش اش

اريم بیرون می کشیم  يکی از لايه ھا يا برگه ھای ھويتی خود را از مجموعه ای که در ذھن د مااست که

 . پیش روی پرسنده می گذاريمی فھمیدنیو در قالب پاسخ

شما را  قبلاً  کهل مدرسهیريد و مسئويد که فرزندتان را از مدرسه تحويل بگاوقتی رفته شما 

من يکی از اھالی کرهء زمین « که بگوئیدنمی توانید  اش پاسخدر » کیستید؟«می پرسید که نديده 

شما، در اين موقعیت و بر اساس .  و ريائی نیستساختگیکه پاسخ شما بھیچ وجه  در حالي» !ھستم

 بگذاريد که موجودی ی پاسخ را بايد برای آنجا و آن زمانگونه اين می دانید کهشناختی که از پرسنده داريد،

اما  هدر موقعیت گفتگو با مسئول مدرس. »شما کیستید؟« شما را بگیرد و بپرسد که ءاز کرات ديگر يقه

 ھويتی شما لايه ھایبقیهء  ، و می دانید که»من پدر اين بچه ھستم«پاسخ می دھید که مسلماً  شما

 . ربطی به پرسش مسئول مدرسه ندارد

ی  پرسنده و موقعیت شناخت ما از ھويت موکول به»اغلب«  ما چگونگی و محتوای بیان ھويت،پس

 )1(. که ھر دو در آن قرار داريمستا

*** 

 جز چند خرده ، خواھیم ديد که،متمرکز شويم  که گفتم» ھويتشکل گیریروند «آن  بر  اگرحال

مجموعه «  انسان ھا را در گروھی ازرشته ھائی ھستند که ما ی لايه ھای ھويتء بقیه،ھويت ابتدائی

من در تھران به دنیا آمده ام و پس با بقیهء تھرانی ھا . وصل می کنندبھم  » مختلفھای ھويتی

 پس من با زادگان اين منطقهء از شمال ايران نیز ،مازندران ھستند» نورِ «پدر و مادرم از . ی امھمشھر

يا بوده ام، نمی دانم، چرا که پاسپورتم را حکومت اسلامی (شھروند ايران ھم ھستم  )2(.ھمريشه ام

پراتوری کورش  حوزهء امنکه ھما (نیز اھل آسیای جنوب غربیاھل آسیا ھم ھستم،  ،)!باطل کرده است

 و در خانواده ای مسلمان و شیعه به دنیا آمده ام و زبان ماھل خاور میانه او بالاخره ؛ )باشدمنشی ھخا

 ...، ومادری ام فارسی است

 ھر يک کارکردی اجتماعی دارند و در مدارج مختلفی از اھمیت قرار می  مايه ھای ھويتیپس لا

 .ی می کنند و در ھر مرحله ما را عضو گروه خاصگیرند

*** 
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 ھا، گروه لايه بیش از بقیهء  افراد،لايهء ھويتیدام ک «پرسید می توان بر اين اساس است که و

 اھالی شھر و شھرستان و استان  بودن باآيا ھمگروه»  از ھم متمايز می سازد؟ مشخص وھای آدمی را

» امت«ب ما و اينکه به کدام می تواند مھمترين لايهء ھويتی ما باشد؟ يا مذھ خاصی و ايالت و ولايت

 »می گوئیم؟« يا اينکه چگونه از ھويت خود برای ديگران و تعلق داريم؟ يا رنگ پوست و شکل وجنات مان؟

ام  نمجموعه ای از صداھا و معانی و و داردن» يگانه«عنائیمھم » گفتن«  در اينجا کهآشکار است

 و به مدد آن از می خوانیم» زبان مادری «جموعه راھا و صفات و ويژگی ھای جھان وجود دارند که ما آن م

 .خود و ديگران می گوئیم

اوست که ھم وسیله ای » ِ زبان مادری«مھمترين عنصر ھويتی ھر فرد ، باور منبه پس، لااقل 

 لا ءمجموعه« يافتن از برای فکر کردن اش محسوب می شود و ھم ابزاری برای ھويت پیدا کردن و آگاھی

 نمی کند، انکردفردی از گروه اينکه من در کردستان به دنیا آمده باشم مرا لزوماً . اش» به لای کیستی

 اينکه ايرانی .دی نجف و کربلا ھم گروه نمی سازبا شیعه ھالزوماً اينکه مذھبم شیعهء امامی باشد مرا 

 شده و ساخته يک قرارداد حقوقی بین المللی بر اساس امروزهکه   ھويتی استنیز لايه ای ھستم

 ی مھر و امضاگلیسی زبان ھم می تواند با يک يک اناين قرارداد، که بر اساس ، آنگونهماھیت بالذات ندارد

 . شود محسوببه شھروندی ايران درآيد و ايرانی ، ادارهء اتباع خارجی، مثلاً درمأمور مربوطه

 ھمهء سرچشمهء است و» زبان«نخست به خاطر اينکه . اما از جنم ديگری است» زبان مادری«

 يعنی ،است» مادری« سبب که ن و دو ديگر بدا، استمفھوم ھا و معناھا و نام ھا و صفت ھا و قیدھا

ما جھان را با زبان چرا که .  کرده است و معنامثل شیر در جان کودکی ما نشسته و جھان را برايمان بیان

ست و می تواند آنھا را در برابر نیز ھ زبان خانهء عاطفه ھای ما. می سازيم و می فھمیم و درک می کنم

 .داناحساس ھائی که از جھان بیرون از ما به مرکز درک ما می رسند برانگیز

، که سرگرم باده و ساعدی به گفتگو نشسته بودم و اشبی را به ياد دارم که با دکتر غلامحسین

بیزدن ده بیر «: ید بغض اش ترکیدبود، يکباره شروع به خواندن شعری به زبان ترکی کرد و به اينجا که رس

من، غمناک از اينکه نمی دانم او چه . »، داغ اوْلسوندردلریمیز قوْى دیّکلسین /  یاد ائلییه ن ساغ اوْلسون

ھر کس از «: ی شھريار که می گويد»حیدر بابا« از تک بیتی استگفت .  خواستار ترجمه شدم،می خواند

 ديدم که  بعد سال ھاو. » بزرگ است،ین کوهھم مثل ، که درد مائیدوبگبه او و / ما ياد کند سلامت باشد 

از ما ھر آنکه یاد کند «: کسی حیدربابا را به نظم فارسی درآورده و اين بیت را چنین منظوم ساخته است

 )3( ترجمه ھا تا چه حد درست اندگونهنمی دانم اين. » بزرگ و بلند باد، چو کوه،درد ما: گو  / بى گزند باد

 که از دست ترجمه می گريزد و چون بود و ھست شھريار چیزی پنھان ِ اما يقین دارم در کلمات اصلی

 . آتش به جان دکتر ساعدی می افتد

 تجربه را  گونهو ھمین. من دوستان بسیاری در میان ملیت ھا و اقوام و تیره ھای ساکن ايران دارم

گ به زبان فارسی بود و، در نتیجه، اين واقعیت که او در ساعدی نويسنده ای بزر. بارھا با آنان داشته ام

می توانستم به تبريز سفر من در عین حال، .  ايجاد نمی کرده بود در میان مان تفاوتیتبريز به دنیا آمد

 اما تفاوت زبان .برومو ھر کجای ديگر زادگاه دکتر ساعدی کنم، به زيارت سبلان و حیدربابا و مزار شھريار 

طعم و مزه و رنگ و  تا  می توانست در ساعدی شوری بیافريند که من از آن محروم بودم ومای ھای مادر
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 ، نشاندم قطره قطره در جانم نمی، چون شیر مادر، راھانمی فھمیدم و آنرا زبان شھريار بوی نھفته در 

 .پیدا کنم ستینا رساعدی ھمدلیممکن نبود که با آن لحظهء گريستن 

 و نه رنگ ،نتیک مذھب و نه سرچشمه ھای قومیتی و ژی کنم که نه زادگاه و نهبنا بر اين، فکر م

بخصوص که . پوست، ھیچکدام نمی توانند گروه ھای آدمی را آن سان از ھم متمايز کنند که زبان می کند

زادهء کردستانی که .  کرد و ترک و عرب و فارس بودن فقط به زبان است و لاغیر،در زمانهء مامی بینم، 

زبان مادری اش کردی نباشد کرد محسوب نمی شود، چه سنی باشد و چه ھفت پشت اش در کردستان 

 .زيسته باشند

*** 

لااقل سه ھزار سال است . چه ارتباطی با سیاست پیدا می کند» ھويت«حال بايد ديد که پديدهء  

 قلمروی حکومت ھای ورھا و آئین ھا و فرھنگ ھای مختلف، دراکه مردمان گوناگون، با زبان ھا و ب

 قبلی جای خود را به حاکمانی  مختلف زيسته و ھر از چند گاھی شاھد آن بوده اند که حاکمانسیاسی

.  جابجائی خاصی صورت گرفته باشدان تحت فرمان شان بی آنکه در قلمروی ھويتی مردم، داده اندجديد

امری متعلق به دوران پیش از  »استقلال ھويتی«و » استقلال سیاسی«يعنی، می توان گفت که تطابق 

 تقسیمات ھويتی ـ که اغلب به )بگیريم سه ھزار سال پیش(تاريخ است و با شروع تاريخ مدون جھان

به .  بیافرينند مستقلیسیاسیوقعیت  ترجمه می شوند ـ کمتر توانسته اند م ھمتقسیمات جغرافیائی

 از جائی فراز آمده و بر ین شان ھر از چند گاھتاريخ ھر منطقه از کشورمان که بنگريم خواھیم ديد حاکما

يک مفھوم ھويتی ـ جغرافیائی » بلوچستان«مثلاً، می توان گفت که به ھمین دلیل، . تخت نشسته اند

 .است و نه يک مفھوم سیاسی

عصر انقلاب « اضافه کنید واقعیت ھای جديدی را که با شروع که گفتم» واقعیت«حال، به اين  

يعنی، در . ساخته اند» دھکده ای جھانی « نوينی را، در صورتدنیای بوجود آمده و »ارتباطات و اطلاعات

مھاجرت ھای  ھمراه با مقتضیات اقتصادی و شغلی و ،»روند جھانی شدن« که  زندگی می کنیمزمانه ای

ده ای در  ھر ماچنان بھم زند که ازمواد مختلف را  از  پرديگیمحتويات ھمچون دستینهء بزرگی که ، وسیع

 . زده است» بُـر« جمعیت ھای مختلف دنیا را در ھم ھر کجای ديگ بتوان يافت،

 رابطه ای يک  ھموارهبه باور من، در تمام طول اين تحولات تاريخی، رابطهء قدرت و ھويتاما،  

 سیاسی و ھوم مفيک» ھويت« بدين معنا که. اعمال می شده استيک طرفه ی سويه بوده و بصورت

 از يکسو، و قدرت طلبانی که  ھای غیر دموکراتیک و سرکوبگرقدرت اين زايندهء عناصر قدرت نیست بلکه

که   عواملی بشمار می رونداز سوی ديگر، ،آرزوھای خود را در پشت سپر ھويت طلبی پنھان می کنند

  ھا دخالتگونهتا ايننی، يع؛ در آيد» سیاسی«بصورت يک غامض » ھويت« موجب می شوند مسئلهء

 .عمل کند د ھويت نمی تواند بصورت مسئله ای سیاسیننباش

منشاء رضايت و نارضايتی است، قدرت سیاسی ھم يا ناراضی تراش است و يا البته که ھويت  

اين قدرت، در صورت اول . اما اين رابطه ھمیشه از جانب سیاست با ھويت معنا می يابد. رضايت آفرين

ن خاطر ھويت را به ماشین ناراضی تراشی تبديل می کند که خود را منتخب و خادم مردم نمی بدا ،خود

داند و می خواھد تا ايدئولوژی مذھبی يا غیرمذھبی خود را، علیرغم میل مردمان گوناگون يک سرزمین، بر 
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. ساز است ناراضی تراش، بدين ترتیب تمرکزگزا، سرکوبگر و يکسان ِ قدرت سیاسی. آنان تحمیل کند

ايدئولوژی يا مذھب رسمی دارد، زبان اداری خود را زبان ملی اعلام می کند و زبان ھای ديگر را جزء 

فرھنگی ـ ھويتی با باورھا و ارزش ھای مردمان کار دارد، ويرانساز و سرکوبگر . ممنوعه ھا قرار می دھد

 خود راه ، ارزش ھای ھويتی می نھد چون به اقتضای مضامین ايدئولوژيک خود پا به حوزهء تخريب،است و

 .برخیزندمبارزه به ر ل به دلايل ھويتی با قدرت سرکوبگرا باز می کند تا مرمان ناراضی نیز با توس

 رضايت آفرين اما قدرتی است برآمده از مردم، خدمتگزار آنان و برسمیت شناس ِ قدرت سیاسی

. ز يکسو ايدئولوژيک و، از سوی ديگر، متمرکز باشدچنین قدرتی طبعاً نمی تواند ا. تکثر و رنگارنگی شان

 .يعنی نمی تواند از دل ماشین بازتولید استبداد بیرون آمده باشد

که در تیره ھا و گروه ھای زبانی، ( برآمده از شراکت ھمهء مردم »قدرت سیاسی غیر ايدئولوژيک«

و در .  دسته ای نیز تعلق نداردمحسوب می شود و به ھیچ گروه و) عقیدتی، و فرھنگی گرد ھم می آيند

 عمل »نامتمرکز«پايهء اعلامیهء حقوق بشر بوجود آمده و در ساختار مديريتی  صورتی که چنین قدرتی بر

 عاجز ) و بخصوص زبانی،فرھنگی و مذھبی،(ھرگونه تبعیض و اجحاف ھويتی از اعمال کند خود بخود 

 .خواھد بود

ء  بخواھیم مبارزه،ر يک سکولار دموکراسی نامتمرکز بجای کوشش برای استقرا، اگربدين سان

 مبارزهء سیاسی خارج شده ايم و دو ديگر ی تبديل کنیم نخست از قلمرو»ھويت طلبانه« را به امری خود

 بجای گسترش تساھل و ، تأکید کنیم که)و نه سیاسی( سیاست زده اينکه ناچاريم بر عناصری

 .شی از تصفیه ھای فرھنگی بشمار می روند زايندهء عناصر خشونت آمیز نا،ھمزيستی

  يکی استن کسانی که زبان مادری شااز ) که مفھومی سیاسی است(ساختن » ملیت «مثلاً،

  جمعی از مردمانانرا در مذھب و رنگ چشم» ملیت«يک  است که ويژگی ھای خطرناکھمانقدر 

 را نمی توان به مسائل »ن مادریزبا«مھم مسئلهء حتی  فکر می کنم  کهاستو به ھمین دلیل . دانستن

 مرتفع از راه توسل به ايجاد حکومت ھای نامتمرکزبايد  آن را  بهمربوطسیاسی متصل کرد و مشکلات 

 .در اين میانه نه توسل به تاريخ چاره ساز است و نه استدلالات جفرافیاسیاسی. نمود

ملیت ھا و اقوام و تیره ھای  مناطق سکونت ین بزرگ مشتمل بردر اينکه يک سرزمبعبارت ديگر، 

 باشد »غالب« یدر اينکه ھر منطقه می تواند واجد زبان و مذھب و فرھنگ. مختلف است شکی نیست

 ايجاد ساختن از آنھا برای دلیل اما کشاندن اين مسائل به حوزهء سیاست و ؛نمی توان شک کردنیز 

ساکنان ھمان مناطق خواھد افتاد جز تھیهء ھیزم آتشی که به جان » قومیزبانی ـ مناطق خالص «

 .نتیجهء ديگری ندارد

می خواھم بگويم که اگر بحث سیاسی را از بحث زبان آغاز کنیم بزودی در خواھیم يافت که به 

 که در آن بجای تساھل دچار تخالف می شويم، بجای ھمزيستی به جان ھم دامچالهء بزرگی افتاده ايم

ما اگر بتوانیم ا. ھای منطقی ناچاريم به خشونت صرف متوسل شويممی افتیم و بجای بکار بردن راه حل 

 از آن منظر به مسئلهء تفاوت  آنگاهحل و فصل کرده ومشکلات سیاسی مان را در ھمان ساحت سیاست 

 بپردازيم آنگاه قضیه،  و برسمیت شناختن حقوق زبانی، مذھبی و فرھنگی مردمان کشورمانھای زبانی

 .خواھد بود در ساحت اجرائی، راحت تر قابل حل و فصل ھم در سطح حقوقی و ھم
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*** 

 حکومت ناشی از بگذارم که اگر در بررسی مشکلات ناگفتهنیز   رادريغم می آيد که اين نکته و

 و در راستای چاره جوئی برای آنکه ماشین بازتولید استبداد را ،)و در نتیجه اغلب استبدادی(ھای متمرکز 

سیستم نامتمرکز « لازم برای ايجاد يک ِ  امروزين ھایضرورت به  مجدانه،ده کنیماز کار انداخته و پیا

مناطق « تعیین در امر) و در نتیجه، ھويتی( اشتراک زبانی عیارممطرح کردن بپردازيم آنگاه  »خودگردانی

ر درجهء د ،ِ  اين کار اقتصادی، جغرافیائی و طبیعیِ  معیارھای علمیمقايسه بادر ، »خودگردان يک کشور

دولت ھای منطقه ای «کمتری از اھمیت قرار می گیرد، با اين نتیجه گیری بديھی که لازم است 

 مادری اھالی  ھای برای حفظ و گسترش زبان، که در يک نظام نامتمرکز ظھور می کنند،»خودگردان

 .فراھم سازنددر اين مورد منطقهء تحت حاکمیت خود کوشا باشند و وسائل لازم را 

اين امر ھیچگونه منافاتی با برقرار بودن يک زبان رسمی در کشوری چند به باور من، ین حال، در ع

از اين منظر که  .تواند مردمان مختلف کشور را با يکديگر در ارتباط بگذاردبزبانه ندارد؛ آن ھم زبانی که 

 يک کشور نیز »ِ یزبان سراسر«ما است  فرد دفر مرکز ھويت »زبان مادری«اگر بنگريم می بینیم که 

 از  تا بايد در حد مقدور بکوشند ما ما محسوب می شود و سیاست گزاران»ھويت ملی« دهءفراھم آوردن

بزرگ بعبارت ديگر، . زهء کارکردی خود مطرح سازندجلوگیری کرده و ھر يک را در حوبروز تضاد بین اين دو 

انی ب ايجاد جنجال در مورد اينکه چنین زاز طريق ، آن ھميک زبان سراسریبودن  الزامیکردن مسئلهء 

را » گفتمان جعلی سیاسی« تنھا يک ،يک سرزمین استدر لزوماً سرکوب کنندهء زبان ھای ديگر مادری 

ی بھمراه نخواھد  ديگر جز خسران برای صاحبان زبان ھای مختلف يک سرزمین چیزکه مطرح می سازد

 .داشت

مابین » اشتراک زبانیِ « بخواھیم ملی و ملیتی،، در سود و زيان سنجی منافع ھمچنین اگر

 و بخاطر آن از حقايق ، آنھا بدانیم»مستقل نمودن«يا » يکپارچه کردن«لی بر ساکنان مناطق مختلف را دلی

ورشکست کردن مردمی که در کارمان حاصلی جز  ، اقتصادی و اجتماعی غافل شويم علمی،مختلف

 کشور ما ِ  در جفرافیای سیاسی و اقتصادی»خوزستان«مثلاً، . آورد  نخواھدمنطقهء خیالی ما ساکنند ببار

است و آنچه اين منطقه را با مناطق ديگر ھمجوارش جدا می سازد نمی تواند با معیارھای » منطقه«يک 

 اگر بخواھیم، به استناد اينکه زبان عدهء کثیری از اھالی خوزستان عربی قومی و زبانی سنجیده شود و

 آن  ادعای استقلال،»عربیت« بر اساس اين ، بخواھیمبدانیم و يک سرزمین عربی  راستانپس خوزاست، 

 اين )!( شیخ نشین ھای خلیج فارس درآوريم کنیم و يا بکوشیم خوزستان را بصورت جزئی ازرا مطرح

 عرض اندامبه آنھا فرصت نمی توان سخنان آنقدر مضحک اند که در يک بحث جدی سیاسی ـ فرھنگی 

 .داد

 اشتراک ر اساس ب،راسرزمین ھای کردھای ايران و ترکیه و سوريه و عراق بخواھیم اگر نیز 

 آنگاه بايد پرسید که چرا انگلیس و امريکا و استرالیا و زلاند نو يکی نمی کنیم تبديل به يک کشور ،زبانی

  را نبايد يکی کرد؟شوند؛ يا چرا ھمین سوريه و عراق و مصر و لیبی و مراکش و تونس و عربستان سعودی

 مردمان  اقتصادی و سیاسیا را بھم نزديک می کند و نه منافعدل ھتنھا در جھان امروز اشتراک زبانی 

  . راھمزبان
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شکستن و از کار  بمنظور ،»ايالات متحدهء ايران«در عین اعتقاد به ضرورت تبديل ايران به من، 

 اعتقاد به اينکه مناطق مختلف ايران بايد دارای قدرت ، و در عین»ماشین تولید استبداد و تبعیض« افکندن

 به اينکه در مناطق مختلف ايران باورخودگردانی باشند و دولت ھای محلی خود را دارا شوند، و در عین 

که طرفداران عمل کنند، به اين نکته نیز باور دارم » زبان فارسی« ھمدوش »زبان ھای غالب مادری«بايد 

 فقط و فقط تشنگان قدرتی ھستند که تصور می کنند با تکه تکه »کز قومی و زبانیحکومت ھای نامتمر«

 مھم نیست که تکیه بر نژاد و ي آنھابرا.  را به دست خواھند آورد محلی متعددیمناصب قدرتکردن ايران 

  تاريخسراسر در ،وند  ھای شبه ناسیونالیستی اھويت ھای قومی و زبانی تنھا آفرينندهء شوونیسم

آنھا اساساً، بر خلاف آنچه ادعا می کنند، نه به دموکراسی .  کشتار بوده اند مادر استبداد و بیداد و،ھانج

 .در راستای رفاه ملت حکومت و دولتاعتقاد دارند و نه به خدمتگزاری 

کرامت «و آزادی ھای نھفته در حرمت گزاری بر  دن به سکولار دموکراسی اگر خواستار رسی،ماا

 تنھا می تواند بر اساس ملاحظات »دارینامتمرکز کشورايجاد سیستم « بايد بدانیم که ،تیم ھس»انسان

 و موارد  صورت گیردضايت آگاھانهء آنان و بر اساس ر، معشیتی و رفاھی مردمانی، جغرافیائیاقتصاد

 و ی حقوق ھای ھمچون زبان و مذھب و نژاد را بايد در ساحتی غیرسیاسی و در حوزه گوناگونیھويتی

 .ھیم مورد بررسی قرار د، که يک قانون اساسی سکولار دموکرات زمینه ساز آنھا است،ئیاجرا

_______________________________________ 

پرسد می  باشد که از خويشتن شخصم که گاه سئوال کننده می تواند خود ده ارا از اين جھت آور» اغلب«اين . 1

  منکهنیز موکول به چگونگی موقعیت پرسنده و مقصود از پرسش است اما پاسخ اين پرسش » من کیستم؟«

پردازم چرا که کل مسئله به حوزه ای فلسفی و خارج از موضوع اين مقاله مربوط آن ب در مطلب حاضر به نخواسته ام 

، در  است و» ھنرمند از ھويت خويش استوارپرسش«فقط ھمین را گفته باشم که يکی از تعاريف کار ھنری . است

اين زمینه ياد سھراب سپھری بخیر که ھمهء يکی از شعرھای بلند اش را به ھمین بازبینی ھويتی اختصاص داده 

اھل « : و او به آنھا است که پاسخ می دھد» تو کیستی؟«بود، آنگونه که گوئی مخاطبان اش از او پرسیده باشند 

خانه ای در طرف دیگر / .... / شھر من گم شده است / .من كاشان نیست شھر / اھل كاشانم ، اما... / کاشانم من

ی که در آن  کاشانو، بدينسان، از ھمان خاک» ...من در این خانه به گمنامی نمناك علف نزدیكم/ .شب ساخته ام

 .خفته است ھمدرد من در غربت نشسته می شود

ی می آيند که »نور«باء و اجدادم از ھمان بصورت معترضه بگويم که ديده ام کسانی به من حمله کرده اند که چرا آ. 2

 !می بخشید! شیخ فضل االله نوری ھم ـ با نوه اش کیانوری نوری ـ از ھمانجا سرچشمه گرفته اند

 !بخصوص اين ترجمهء منظوم که بیان و جود درد را به آرزوی داشتن درد تبديل کرده است. 3
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